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که ســران قــوا در آن عضویت دارند. در اصل این شــوراهای عالــی به این دلیل 
تشــکیل می‌شــوند کــه اعضای آنها خودشــان قــادر به اجماع‌ســازی نیســتند. 
به‌عنــوان مثال وزارت علوم قادر نیســت یک سیاســت اجماعــی را پیش ببرد، 
بنابرایــن در شــورایی به‌نــام شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اختیــارات او را 
محــدود می‌کنیم و همه عناصر مراقب هم هســتند تا مبادا کســی کاری انجام 
دهد. شــورای عالی آب، پول، محیط زیســت، کار، اشــتغال، رفــاه و بیمه، همه 
این‌ها شــوراهایی هســتند که هدف نهایی آنها کنار هم جمع کردن شرکای یک 
موضوع است تا از درون آن یک اجماع حول سیاست‌های مختلف ایجاد شود. 
دکتر ربیعی به‌عنوان کســی که 5 سال وزیر بود، می‌تواند به ما بگوید که از درون 
برخی از این شــوراهای عالی که ایشان دبیر آنها بوده است، یعنی شورای عالی 
اشــتغال، شورای عالی بیمه یا شــورای عالی رفاه، هیچ گاه اجماع ایجاد نشده 

است.
 جالــب اینجاســت که اعضــای همین شــوراها برای اجماع‌ســازی تشــکیل 
شــده‌اند، اما دوم ســوم آنان سالی یک بار تشکیل جلســه می‌دهند، بعد از این 
مدت هم، نتیجه این جلســات هرچه که باشد، ســایر شرکای درون این شورا به 
آن نتیجه پایبند نیســتند. به سرنوشت این شوراهای عالی و مصوبات آنها نگاه 
کنید! در بعضی از این شــوراها، مصوبه‌های خروجی، تازه اول مناقشــه اســت. 
شورای عالی انقلاب فرهنگی پروژه عظیمی به‌نام اسلامی کردن علوم انسانی 
را دنبال می‌کند، به جای اینکه این پروژه محل اجماع باشــد، به محل مناقشــه 
تبدیل شــده و این‌ها تازه خروجی یک شــورای بین بخشــی یا ســه قوه‌ای است. 
بنابرایــن ظرفیــت اجماع‌ســازی در دولت در ایران از دســت رفت. امــا کارکرد 
دیگــر، یعنی ظرفیــت اداره کردن و منظم کــردن امور جامعه و کشــور چطور؟ 
وضعیت دولت در ایران در این باره چگونه اســت؟ وقتی در کشور مسأله‌هایی 
مزمــن می‌شــوند؛ مانند چندیــن دهه تــورم دو رقمی، بیکاری دورقمی، رشــد 
اقتصــادی نامناســب، تخریــب محیــط زیســتی فزاینــده، حل نشــدن مســأله 
اجتماعــی در حــد اینکــه بالاخــره زنــان می‌تواننــد ســوار دوچرخــه شــوند یــا 
نمی‌تواننــد، می‌توان ســاز را در صداوســیما نشــان داد یا نمی‌توان نشــان داد، 
این موارد یعنی وقتی مســأله‌های شــما تداوم پیدا می‌کند و 40 ســاله می‌شود، 
بــه این معنی اســت که ظرفیــت دولت در اداره کردن مســائل جامعه و کشــور 
پاییــن اســت. به‌دلیل پایین بودن ظرفیت اداره کردن اســت که شــما به‌عنوان 
یک شهروند می‌بینید پس از 40 سال هنوز تورم حل نشده است. در این حالت، 
گزارشــی به اندازه یک عکس در اینســتاگرام دست به دســت می‌شود که در آن 
تورم کشورهای همسایه را نشان می‌دهد؛ افغانستان یک درصد، قطر دو دهم 
درصد، عربســتان ســه درصد، ترکیه 4 درصد، اما در کشور سال‌هاست   که تورم 

دورقمی را شاهد هستیم.
 بــه همین دلیل اســت که این شــهروند اعتماد خود به ظرفیــت اداره کردن 
از ســوی دولــت را از دســت می‌دهد. مســأله آخــر، توانایی دولت‌هــا برای حل 
مناقشــه اســت. ما در ایران شــاهد هســتیم که دولت بــه معنــای state توانایی 
حل مناقشــه را از دســت می‌دهد. اکنون مناقشــه‌های زیادی وجــود دارد که ما 
نتوانســتیم آنها را حل کنیم که مناقشــه بر ســر قانون جرم سیاســی تنها یکی از 
آن هاســت. هنوز عده‌ای می‌گویند در ایران اصلًا مجرم سیاســی نداریم و همه 
این‌ها مجرم امنیتی هســتند، اما گروه‌های سیاســی می‌گویند نمی‌شود که این 
همــه آدم، همــه مجرم امنیتی باشــند. ادامه بحث‌ها درباره لایحه شــفافیت، 
مقوله حقوق بشــر، حقوق زنان، ادیان، بانک و... این‌ها مســأله‌هایی اســت که 
مناقشه بر سر هرکدام از آنها می‌تواند یک کشور را تکان بدهد. فساد هم یکی از 
مسائل مناقشــه برانگیز است. کتابی به‌نام 30 سال در سال 87 منتشر شده که 

حاوی مجموعه‌ای از عکس‌های عکاسان ایرانی از 57 تا 87 است. 
 در ایــن کتــاب عکســی مربــوط بــه ســال 80 منتشــر شــده کــه یــک گیشــه 
روزنامه فروشی را نشان می‌دهد. در این عکس، تصویری از روزنامه ایران روی 
دکــه روزنامه فروشــی وجود دارد کــه در آن، عکس 10 نامزد انتخابات ریاســت 
جمهوری در صفحه اول منتشــر شــده اســت. ذیل این تصویر، تیتر دیگری هم 
هست به همراه عکسی از سران سه قوه که نوشته شده »سران سه قوه بر مبارزه 
جدی با فســاد تأکید کردند.« این تصویر و این عکس یعنی از ســال 80 تا امروز 

که ســال 98 اســت، یعنی 18 سال، فساد در کشــور وجود دارد و سران سه قوه بر 
مبارزه جدی با فســاد تأکید می‌کنند. این تصویر چه چیزی به ما می‌گوید؟ این 
تصویــر به این معنی اســت که مــا توانایی حل مناقشــات و مســأله‌های خود را 

نداریم. 
از سوی دیگر، در ایران حتی ظرفیت مناقشه کردن هم وجود ندارد. مناقشه 
کردن بر ســر رســانه خصوصــی یکی از ایــن موارد اســت. همه‌جــای دنیا حتی 
در همســایگی ما یعنی کشــور افغانســتان هم رســانه‌های خصوصــی در حال 
فعالیــت هســتند، اما مــا هنوز تکلیف خــود را در ایــن زمینه روشــن نکرده‌ایم. 
نتیجــه همه این موارد این اســت که مردم احســاس می‌کنند آبــی که درون آن 
هستند -که این آب را بواسطه همه جا بودنش دیگر احساس نمی‌کنند- گویی 
ایــن آب خاصیتی ندارد، یعنی تا وقتــی از آن بیرون نیفتند، خاصیت آن را هم 
احســاس نمی‌کنند. به این معنی نیســت که این دولت اصــاً خاصیتی ندارد، 
بلکه کف خاصیت دولت این اســت که نظم و امنیت عمومی را برقرار می‌کند، 
امــا یادمان باشــد اگــر از زاویــه دیدگاه‌های »وبر« بــه‌ نظم و امنیت نــگاه کنیم، 
می‌بینیم که برقراری امنیت مهم‌ترین کارکرد دولت‌هاست زیرا در بی‌امنیتی 
چیــزی وجود نخواهد داشــت، اما فقــط امنیت برقرار 
کردن هــم برای اینکه دولت احســاس بشــود، کفایت 

نمی‌کند.
ëë آقای دکتر ربیعی به زمینه‌های تاریخی و حتی ساختار

قانونــی دوگانگی یــا چندپارگــی دولت در ایران اشــاره 
کردند. شــما زمینه‌هــای ایــن دوگانگی را چــه می‌دانید، 
دوم اینکه چطور در فقدان توانایی حل مسأله، در فقدان 
اجماع سازی، سازوکار دولت همچنان به فعالیت خود 

ادامه داده است؟
فاضلــی: ایران کشــوری بســیار گســترده و بــا منابع 
بسیار گسترده است و این منابع شامل نیروی انسانی، 
جنــگل، آب، نفــت و همــه اینهــا می‌شــود. کشــوری با 
ظرفیــت 80 میلیون نفری جمعیت، با state یا دولتی 
با کارکردهــای ناقص هم می‌تواند در یــک بازه زمانی 
نســبتاً طولانــی مــدت، البته با فشــار بــر ایــن منابع به 
فعالیــت خود ادامه دهد. منظور از فشــار بر منابع این 
اســت که نفت خــام بفروشــد، جنگل‌ها را صــاف کند، 

فاضلی: در ایران 
دولت‌ها همه جا 

هستند و اساساً شما 
بیرون از دولت زندگی 

نمی‌کنید. مانند ماهی 
که در آب زندگی 

می‌کند، دولت هم 
همچون آب همه 

جا حضور دارد؛ کما 
اینکه رسانه‌ها دولتی 
هستند، دولت درباره 

قواعد لباس پوشیدن یا 
درباره ورزشگاه رفتن 

نظر می‌دهد


